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  شیعه/سنی تحلیل گفتمانی وحدت

  (این مقاله در فصلنامه علوم سیاسی چاپ نشده)
  
  
  
  
  
  
  
  

  تاریخ تأیید:         تاریخ دریافت:
  *سید صادق حقیقت

  
از  -در بین پیروان دو مذهب  –وحدت و  –در بین نخبگان شیعه و سنی  –مسأله تقریب 

اهراً تا به حال، از نظرگاه تحلیل رسد؛ ولی ظهاي مختلف قابل بررسی به نظر میدیدگاه
این مسأله پرداخته نشده است. مدعاي این مقاله این است که اگر این موضوع گفتمانی به 

با بصیرت گفتمانی تحلیل شود، نتایجی جدید و عمیق به همراه خواهد داشت. غرض از 
ي های از برخی استلزامات روشگفتمانی، رهای "روش"گفتمانی به جاي  "بصیرت"
مدرن هاي پساذات دین با جوهر ستیزي و ناذات گرایی روش است.مدرن و گفتمانی پسا

بندي به لوازم آن روش هر چند التزام به کاربرد یک روش، مقتضی پاي سازگاري ندارد.
ها، فرضهایی از یک روش ضرورتاً به معناي پذیرش کلیه پیشاست؛ اما اتخاذ بصیرت

ضرورت بر ید ککنیم در راستاي تأ. در این مقاله، سعی میاصول و پیامدهاي آن نیست
با تأکید بر  –سنن، از برخی مفاهیم و اصول روش تحلیل گفتمانی توحدت جهان تشیع و 

با بصیرت گفتمانی تحلیل  ترسد اگر مسأله وحدریم. به نظر میبهره ب –لاکلا و موف 
یابد؛ و راهی ویژه اختصاص می هاي شیعه/سنی به شرایطشود، بسیاري از غیریت سازماي
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  شود.نو براي هم زبانی این دو مذهب در دنیاي مدرن فراهم می
  

وحدت، گفتمان، بصیرت گفتمانی، غیریت سازي، مفصل بندي، تشیع علوي،  ها:کلیدواژه
  تشیع صفوي.

  
  تحلیل گفتمانیمفاهیم 

ها به ه از هر یک از آنکه استفادی به شکل ؛استی گوناگوني هانحلهي دارای تحلیل گفتمان
ها عبارتند ترین این نحلهمتمایز به همراه خواهد داشت. مهمی نتایجی عنوان روش علوم اجتماع

و نظریه  ،نظریه گفتمان فوکو ،١نظریه گفتمان نورمن فرکلاف ،یدر زبان شناس از: نظریه گفتمان
دار میشل فوکو هستند. مواي گفتمان لاکلا و موف. ارنستو لاکلا و شنتال موف تا حد زیاد

با شرایط و زمینه  ،هستندي ها مادگزاره و چون ؛م پیوسته استبه هي هاگفتمان مجموع گزاره
و چون شکل زبان شناسانه ندارد از  ،اتم هر گفتمان است  ٢اند. حکمگره خوردهی و زمانی تاریخ

  است.   ٤کنش کلامیی بلکه نوع ،شودمحسوب نمی  ٣نوع نشانه
تولید ی که مدعی ها و مفاهیمهایدي هابه مجموعه  ٥یگفتماني هاصورتبندي ،گاه فوکواز دید

ی ت سوژگیها را در موقعن گفتمان است که انسانیا  ٦اشاره دارد. ،دانش در مورد جهان هستند
نه  ،است ٨ت سوژه تکه تکهینامند. شخصیم ٧يگذارتیرا موقعی ژگین ویدهد. آنها ایقرار م

ي اسوژه ،هر سوژه ،دگاه لاکلایاز د ست.یش نیب ٩يات افسانهین خود سوژه واقعیبنابرا ؛کپارچهی
نسبت به آن ي ترم متنوعیو مفاه ؛فوکو را بسط دادندی کلا و موف تبارشناسلا ١٠است.ي اافسانه

 ،دانها استفاده کردهه گفتمان خود از آنیو موف در نظر ی که لاکلامین مفاهیترمهم .ابداع کردند
  عبارتند از:

، گفتمان نام شود بندى حاصل مى از عمل مفصل: کلیت ساختار دهى شده که  ١١. گفتمان1
ها با توجه به تمایزى که  هاى معانى هستند که در آن ها نشانه ها در واقع منظومه  دارد. گفتمان

هان را شکل ها تصور و فهم ما از واقعیت و ج  یابند. گفتمان  با یکدیگر دارند هویت و معنا مى
   ١٢ه گفتمانى، و لذا نسبى است.دهند. بنابراین معنا و فهم انسان هموار مى

  
: همان گونه که هوارث معتقد است، مفصل بندى به گردآورى عناصر مختلف ١٣بندى. مفصل2

به بیان دیگر، هر عملى که میان عناصر پراکنده در  ١٤.پردازدو ترکیب آن ها در هویتى نو مى
و تعدیل شود،  ان ارتباط برقرار کند به نحوى که هویت این عناصراصلاحدرون یک گفتم
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از دیدگاه لاکلا و موف، تعریف مفصل بندى و گفتمان به هم  بندي نامیده می شود.مفصل
ى که هویت شکلاى بین عناصر شود، به ما هر عملى را که منجر به برقرارى رابطه"وابسته اند: 

ت نامیم. کلیبندى مىبندى تعدیل و تعریف شود، مفصلفصلى عمل ماین عناصر در نتیجه
   ١٥".شودمی یده نامساختمند حاصل از عمل مفصل بندى گفتمان 

  
بندى هژمونیک   : هدف اعمال هژمونیک ایجاد یا تثبیت نظام معنایى یا صورت١٦. هژمونی3

به طوري که  بیند؛  هاى هژمونیک و ساختارهاى اجتماعى را تصادفى مى است. لاکلا تمام پروژه
  ١٧قرار دارند. غیر ها و گفتمان هايهمواره در معرض تهدید از سوي سوژه 
  

-ویژگی در دسترس بودن با نیازي که به معنا بخشی به دال :١٩و اعتبار ١٨قابلیت دسترسی. 4
است؛  پذیرش یک گفتمان قابلیت اعتبارشرط دیگر  هاي  شناور وجود دارد تعریف می شود.

 زگار باشد. شنهادى گفتمان نباید با اصول اساسى آن گروه اجتماعى ناسایعنى اصول پی
 

هستند که معناى آن ها تثبیت نشده اند، و  هایى  عناصر نشانه :٢١و وقته ها ٢٠عناصر. 5
ها  وقته ها عبارتند از موقعیت برعکس، را دارند.ها   هاى مختلف سعى در معنادهى به آن  گفتمان

اند و به هویت و معنایى موقت دست  بندى شده فتمان مفصلو عناصرى که در درون یک گ
 اند.  یافته

 
هاى اصلى با یکدیگر در زنجیره  بندى، دال  در عمل مفصل: ٢٢تفاوت ارزى و زنجیره هم. 6
معنایند   خودى خود بى ، یعنى بهمحتوایند  یى بىها  ها نشانه  شوند. این دال ارزى ترکیب مى هم

کیب کنند، تر ها را از معنا پر مى هایى که آن  ارزى با سایر نشانه  مزنجیره هکه از طریق  تا این
  شوند. مى

  
 

تثبیت موقت  ها و بخشى به نشانه  : انسداد یعنی تعطیل موقت در هویت ٢٣انسداد یا توقف. 7
و همواره نسبى و موقتى می  گاه کامل نیست؛ معناى یک نشانه در یک گفتمان، که البته هیچ

 ٢٤باشد.
 

 گیرند. حول آن نظم مىها   اى است که سایر نشانه : دال مرکزى نشانه٢٥رکزىدال م. 8
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اى از معانى بالقوه در بیرون از : حوزه گفتمانگی عبارت است از محفظه٢٦حوزه گفتمانگى. 9

و از طرف دیگر مواد خامى براى  ؛اند  منظومه گفتمانى خاص که توسط آن طرد شده
، هیچ هویت اند  ها نسبى و ارتباطى  . از آن جا که هویتکنند  هیا  مىهاى جدید م  بندى  مفصل

 ثابتى وجود ندارد.
  

 ٢٨دلیل وجود خصومت و وابستگى به غیر  ها به ها و گفتمان  : هویت٢٧از جا شدگی. 10
کند و  آورد، و هم آن را تهدید مى  هم شرایط امکان و ایجاد هویت را فراهم مى ،غیر متزلزلند.

 د.ده ىدر معرض نابودى قرار م
  

در مقابل هرگونه تصور ذاتى و ضرورى در این مفهوم کلیدي  :٢٩مشروط / محتمل بودن. 11
کند.   ها ایفا مى  بخشى و فعلیت گفتمان غیر نقش اصلى را در هویتگیرد.  حوزه اجتماع قرار مى

 شود.  سازى ایجاد نمى هیچ گفتمانى بدون غیریت
  

اجتماعی، امري محوري براي نظریه هاي : ایجاد و تجربه ضدیت٣٠ضدیت یا خصومت. 12
ب منجر به گفتمان در سه جنبه تلقی می شود. نخست، این که ایجاد یک رابطه خصمانه که اغل

شود، براي تأسیس مرزهاي سیاسی امري حیاتی به نظر می» دیگري«یا » دشمن«تولید یک 
محوري براي  گیري روابط خصمانه و تثبیت مرزهاي سیاسی امريرسد. دوم، آن که شکلمی

هاي گفتمانی و کارگزاران اجتماعی است؛ و سوم، این که تثبیت بخشی از هویت صورت بندي
 دهد.اي است که از جا شدگی هویت را نشان میتجربه ضدیت نمونه

 
 

قائـل بـه تمـایز میـان      لاکـلا و مـوف   :٣٣و سوژگی سیاسی ٣٢، عاملیت اجتماعی٣١فردیت. 13
هستند. مفهوم موقعیت سوژه مربوط به اشـکال متعـددي    ٣٥یو فردیت سیاس ٣٤هاي فردموقعیت

گـران اجتمـاعی   نـوان کـنش  است که توسط آن کارگزاران خودشان را در درون گفتمان هـا بـه ع  
هـاي بـدیع   گران به شکلتصور می کنند و مفهوم فردیت سیاسی مربوط به زمانی است که کنش

بخـش   قراري گفتمـان هـاي هویـت   انی که بیپردازند. زمنمایند، یا به اتخاذ تصمیم میعمل می
شود، امکان ظهور سوژگی سیاسی فراهم می شود. در این نظریه شخصیت سـوژه تکـه   آشکار می

  نه یکپارچه.   ،تصور می شود ٣٦تکه
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  تسنن  /تشیع سازي غیریت

گفتمان شیعه و سنی در مقاطع مختلف تاریخی می تواند با این روش تحلیل شود، ولی در هر 
شود. در زمان صادقین (ع)، گفتمان تشیع در ساز اشاره میجا صرفاً به دو برهه سرنوشت این

لاخص در ابعاد کلامی و فقهی، شکل گرفت. غیریت سازي در این بین مقابل گفتمان تسنن، با
نقش کلیدي داشته است. بر این اساس، شیعه براي مبنا سازي در فقه مکلف به مخالفت با 

 بهاگرچه امامان  "الرشد فی خلافهم."و  "خذ ما خالف العامۀ"شده است:  تعلیمات اهل سنت
ولی  ،اي نداشتندگیرانه در میان مسلمانان به دو گروه شیعه و سنی علاقهتمایزگذاري صریح و پی

دانستن  "غیر"این تمایزگذاري عملاً به دست امویان صورت گرفت. با تثبیت قدرت امویان 
سازانه گفتمان حاکم بدل شد. در عهد صادقیَن بخشی از ساز و کار هویت طرفداران علی (ع) به 

ترین بخش از گفتمان شیعه در عهد محور ظهور یافت. امامت، مهم دانش و متن (ع)، شیعه
محوري کند. دانشاي مرکزي، عمل میدهد؛ و در کانون آن، به مثابه نشانهصادقیَن را شکل می

ن (ع)، در نهایت، توانست تقاضاهاي روزافزون گروه در حال تکوین گرایی عهد صادقیَو نص
هاي سیاسی تحت تسلط خویش گرد شیعه را براي حضوري مستمر و تعیین کننده در عرصه

شد، بندي میاي را فراهم آورد که اگرچه در حوزه مخالفان حکومت موجود طبقه"شیعه"آورد؛ و 
نمود، نیز سیاسی و تلاش براي تغییر شرایط مناسب می هایی که براي دخالتولی حتی در  برهه

هایی همچون  قائم، بداء، شفاعت، تقیه، عصمت، دست به اقدامی رادیکال نزند. نشانه
که معناي آن ها، علاوه برمحمد (ص)، از این جمله هستند. این نشانهکوثر، و منتقم آل حوض

یابند، در مرحله بعد، هر یک، ها میها با دیگر نشانهاي از ارتباطات و پیوستگیخود را در زنجیره
نمایند. شکل زیر چگونگی تکون وجهی از کارکردهاي مورد انتظار یا نیاز این گفتمان را تکاپو می

  ٣٧دهد:هاي مذکور به خوبی نشان میگفتمان شیعه را با توجه به وقته
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تاویل 
  الکتاب

 تقیه

 ماما اطاعت

 

رادیکالیسم 
نظري در 

مخالفت با اهل 
سنت و مماشات 
عملی در رفتار 

ها  = با آن
  شیعتنا

  
ارجاع پتانسیل 

آلیسم  ایده
مبارزه جویی با 

حکومت به 
وضعیتی درونی 
شده و ذهنی=
انتظار منتقم

   

امام 
 منصوص

انباشت 
اقتداربراي امام 

و تقاضاي 
تبعیت کامل از 

 امامتوي= 

 
  

ق اطاعت  مطل
و از پیش تعیین 
شده از امام =  

  ولایت 

  
  

ارایه قواعد 
فقهی و تبیین 
  فروعات فقهی=

  فقاهت

  
گسترش 

سازي با غیریت
اهل سنت تا 
سطح احکام 

فقهی= -تکلیفی
عمل  به مذهب 

  حقه
 منتقم

 قائم  یتولا

 عصمت

 
ارجاع انتظاري 
درونی شده در 
میان شیعیان به 

زمانی محتوم ولی 
فعال در نامعین 

انتظار منفعل در 
 برابر حوادث 

اصل بر حفظ 
مذهب است نه 
عمل به تکالیف 

التقیه "جزیی 
دینی و دین 

التقیه "، "آبائی
حسنه و الاذاعه 

لا ایمان "، "سیئه
 "لمن لاتقیه له

چون پذیرش بی
و چراي دستورات 

امام به دلیل 
نسبتی که با 

خاندان وحی دارد 
امام مفترض 

 الطاعه

کردن امر  پنهان
ایاکم و "قایم 

التنویه( عن  
 "خصوصیاته)

سکوت در مقابل 
جور و صبر پیشه 

الذي "کردن 
یملاها عدلا کما 

 "ملئت ظلما

پذیرش 
هاي تفاوت

احکام صادره از 
امام در جامعه 

  شیعه =
  مصلحت

  

 
  

ارجاع 
رفتارهاي 

متفاوت امامان 
به تصمیمی 

حکیمانه براي 
حفظ نظام شیعه 

 =  حکمت 
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  تسنن عثمانی /عه صفوي غیریت سازي شی
گیـري  شـود، شـکل  مربوط می -مسأله وحدت و تقریب  –چه بیش از هر چیز به بحث حاضر آن

هـاي  هاي از جا شـدگی گفتمـان  نی در مقابل تصوف عثمانی است. با آشکار شدن نشانهتشیع ایرا
فـراهم شـد.   تبار ماقبل صفویه، زمینه براي برآمدن گفتمانی جدید با توجه به قابلیت دسترسی و اع

شدن آن نقطه  عطفی در تاریخ تشـیع از یـک طـرف، و تضـاد و      تأسیس سلسله صفوي و مسلط
، "شـاه "شـود. ایـن گفتمـان بـا دال مرکـزي      غیریت سازي شیعه و سنی از طرف دیگر تلقی می

هایی با هم مفصل بندي نمود؛ و با گفتمـان عثمـانی بـا دال    عناصر مکتب تشیع را به عنوان وقته
تـرین شـاهان صـفوي بـه     شاه طهماسب که ظاهراً از متـدین سازي کرد. غیریت "خلیفه"رکزي م

رویکرد دینی و شیعی صـفویه و   ٣٨ ق از جمیع مناهی توبه کرده بود.939رفت، در سال شمار می
تاریخ صفویه پـر اسـت   توان تحلیل کرد. همکاري ایشان با علما را تنها بر اساس نظریه قدرت می

-بنابراین نمـی  اهان این سلسله.ها و عیاشی و زن بارگی شاي مورخان درباره میگسارياز گزارشه
و به تبع آن انگیزه ي آنـان   ؛توان آنها را افرادي معتقد و پایبند به اصول اخلاقی و مذهبی دانست

تعجب از جلال افشار است که شیعی بودن و تقیـد شـاه    راستین دانست. عرا در رسمی کردن تشی
برد و در عین حال معتقـد اسـت او اعـلان رسـمیت     هاي تشیع را زیر سؤال میل به آموزهاسماعی

آنهـا بـراي    ،حـال  هـر  هب �مذهب تشیع را به دلیل سیاسی یا مصلحت اندیشی انجام نداده است.
بـه   گفتمان شیعه صفوي،یافتن پایگاهی مردمی و قابل قبول براي خود و مشروعیت بخشیدن به 

آقاحسـین   محمـد بـاقر سـبزواري،    ،یافرادي مثل شیخ بهـای  آوردند؛شیعه روي  علما و روحانیون
کند که بـر اسـاس آن، شـاهان    شیخ بهایی حدیثی از پدرش نقل می خوانساري و علامه مجلسی.

باشند (ان لنا باردبیـل کنـز و اي کنـز لـیس     صفوي همانند شاه اسماعیل گنج تشیع محسوب می
اولادي یدخل تبریز مع اثنی عشر الف راکباً بغله شـهباء و علـی   بذهب و لا فضۀ و لکنه رجل من 

الاسلام هرات، نیز بـا اسـتناد بـه سـجده بـرادران      بن عبدالصمد، شیخرأسه عصابۀ حمراء). حسین
اي شـرك نیسـت؛ و   کند که هر گونـه سـجده  یوسف به وي، و سجده ملائکه به آدم استدلال می

                                                
 
 
 

� . http://www.sharghian.com/mag2/archive/005875.html 
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علمایی همچون محقـق کرکـی بانیـان    د و زمین را بوسید! توان در دربار صفوي به سجده افتامی
این علما با مشاهده فرصتی که با روي کار آمدن دولت شوند. هاي علمیه محسوب میاصلی حوزه

هاي مذهب جعفري به وجود آمد به معاشـرت و همنشـینی    صفوي براي ترویج دین و تقویت پایه
ایی که عمدتاً از لبنان فرا خوانـده بـود، توانسـت    صفویه با جلب همکاري علمبا حاکمان پرداختند. 

بـه  هاي گفتمان جدید مفصل بندي نمایـد.  از حوزه گفتمانگی فرا خواند و با دیگر دال مفاهیمی را
و زمـانی   ؛شکسـت خـورد   ي به دست آمده،هاکه همه پیروزي بود همین موقعز ااعتقاد شریعتی، 

جنـبش شـیعیان از    ،حساسـات شـیعی بـر طـرف شـد     که موانع براي انجام اعمال مذهبی و بروز ا
و لذا سوژه خود بنیـاد   مونیک جدید، سوژه اجتماعی استقلال نداشت؛در گفتمان هژ حرکت ایستاد.

مراسم تاج گذاري شـاهان   همزمان با اهمیت یافتن روحانیت شیعه،بود. اي بیش نو مستقل افسانه
صوفیان شمشیر سلطنت را به کمر شـاه مـی    تا پیش از آن همواره یکی از صفوي هم تغییر یافت.

گـوئی بـا   ؛ تو علامه مجلسی خواست تا شمشیر را به کمر او ببندد اما شاه سلطان حسین از؛ بست
سـلطنت و حکومـت را از طـرف ائمـه و      این کار علماي شیعه (که عنوان شیخ الاسلامی داشتند)

ل شـرایط نـا مناسـب اخلاقـی دربـار      به دلی صاحبان اصلی حکومت اسلام به آنها تنفیذ می کنند.
ارد شدن به سیستم درباري مترصد فرصتی بودند تا شـاهان  علما با و صفوي و جامعه ي آن زمان،

منـع   ؛ همانندصفوي را وادار به صدور احکامی کنند که به بهبود اوضاع حکومت و جامعه بیانجامد
مجلسـی بـراي    تـه کوشـش  البشاه سـلطان حسـین.    شراب به درخواست علامه مجلسی در دوره

و  ؛نـاموفق مانـد   ،عمه پدر شاه ئه ي مریم بیگم،جلوگیري از آلوده شدن شاه به باده نوشی با توط
و شـاه   ؛پیش بینی وي مبنی بر تسلیم تاج و تخت بر اثر دائم الخمري شـاه بـه حقیقـت پیوسـت    

و دادن تلفـات  مدتها محاصـره اصـفهان   ظهور علائم از جاشدگی، و بعد از سلطان حسین پس از 
لسی درباره شاهان صفوي در چند محور سخنان مج بسیار سلطنت را به محمود افغان واگذار کرد.

شود: عدالت گستري سلاطین صفوي، معرفی ایشان به عنوان مروج شیعه و سـدي در  خلاصه می
 برابر اهل سنت، امنیت اجتمـاعی در ایـن دوره، دعـا بـراي اسـتمرار دولـت صـفویه، ظهـور امـام         

هـاي سـنتی   اسـاس نظریـه   بـر  ٣٩هـا. التعظیم خواندن آناالله دانستن ایشان و لازمزمان(عج) ظل
امـا براسـاس نظریـه     ٤٠همواره باید در صدد توجیه عمل و اندیشه مجلسی و دیگر علمـا باشـیم،  

  گفتمان ریشه همه این مسائل را باید در قدرت و غیریت سازي با تسنن عثمانی جستجو نمود.  
   ست از :ا ر این باور است که کار کرد ساخت شیعی عهد صفوي عبارتبشریعتی 

  دستگاه صفوي  روعیت بخشیدن به . مش1
 توجیه کننده وضع موجود  . 2
 تقدیس کننده نظام حاکم  . 3
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 ساختن ماده تخمیري براي ایرانی  . 4
 .٤١بستر سازي براي ساختن یک نیروي مهاجم و تحریک کننده علیه عثمانی. 5

هایی براي مشروعیت بخشـیدن بـه حاکمیـت ضـرورت     ن جدید تشیع صفوي، خلق دالدر گفتما
هد تغییر و تحول در گفتمان تشیع در زمان صفویه نسبت به ما قبـل آن هسـتیم. در   داشت. ما شا

واقع، مهمترین تغییر را می توان در جابجایی و انتقال دال مرکـزي مشـاهده نمـود؛ چـرا کـه دال      
تحـول پیـدا کـرد.     "پادشـاه "و نظریه امامت بـه   "امام"عصر صفوي از  مرکزي در گفتمان تشیع

چون همه خلق به طـوع و  "نویسد.می رالانوا ضۀاصفهان در رو ممحمد باقر سبزواري شیخ الاسلا
رغبت، انقیاد شرع و فرمانبرداري احکام الهی نکنند، ایشان را پادشاهی عادل باید کـه بـه لطـف و    

نقیاد احکام الهی بدارد؛ و حق هر مستحقی را به صاحب حـق برسـاند و   عنف خلق را بر اطاعت و ا
ظالم ستاند؛ و امر به معروف و نهی از منکر بـه جـا آورد؛ و آن شـخص را امـام و      داد مظلوم را از

  ٤٢ "گویند. قخلیفه خداي گویند؛ و حکما او را ملک علی الاطلا
هایی همچون امامت، نست دالدهد که چگونه گفتمان تشیع صفوي تواشکل زیر نشان می

، و مفاهیمی همچون فره ایزدي (از انتساب به پیامبر (ص)، انتظار و غیبت (از فرهنگ شیعی)
-مفصل "شاه"گفتمان ایرانی) و مفاهیمی همچون پیر و مراد (از تصوف) را حول دال مرکزي 

هاي شیعی آمد آموزههاي انزواگرایانه خارج شده بود، به کمک تصوف که از اندیشه ٤٣بندي کند.
هاي مربوط به تصوف که در تضاد با رویکرد هرچند دال ؛و گفتمان صفوي مفصل بندي شد

عثمانی شکل گرفت؛  . گفتمان صفوي در تقابل با گفتمانفقهی بودند، به تدریج به حاشیه رفتند
توان وق میسازي را در دو گفتمان فاند. این غیریتو بنابراین بسیاري از حقایق آن برساخته

  مقایسه کرد:  
     

  
  
  
  
 
  
  
  

  فره ایزدي       
 

  االله      دین پناهضل 
 

 مروج شریعت     

  
 پادشاه   

  مرشد کامل    
 

  مراد        پیر  
  خلیفه الخلفا   

  

  امامت       
انتساب به 
خاندان  

        پیامبر(ص)

 تشیع
 تصوف

 ایران باستان 
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  گفتمان تشیع صفوي -لف ا
  
  

                          
  
  
  
  

                        
  
  
  
  
  
  
  
  

  خاقان              
  

  خونکار               خداوندگار 
 

 خان              

  
 سلطان   

  ابدال             
  

 بابا                شیخ
  درویش         

  

  خلافت         
  انتساب به خلیفه عباسی 

  
  بريکلافت خخلیفه المسلمین  

 

  تصوف تسنن

  ي ترکی باستانیسنتها
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  ثمانیگفتمان تسنن ع -ب
  
  

در گفتمان تسنن عثمانی نیز مفاهیمی از تصـوف، تسـنن و فرهنـگ ترکـی باسـتانی حـول دال       
بندي نمودند. شریعتی تشیع مورد نظر خود را تشیع علـوي مـی خوانـد؛ و    مفصل "خلیفه"مرکزي 

آن را در مقابل تشیع صفوي قرار می دهد. او در این بحث به نقد تشیع موجود و روحانیت نماینده 
ن می پردازد. به نظر شریعتی تا زمان صفویه تشیع، انقلابی و مبارز بـود؛ امـا بـا رسـمیت یـافتن      آ

دوره صفوي این مذهب در خدمت دولت و سلطنت قرار گرفت. تشیع صفوي با نام تقیـه   تشیع در
 و انتظار، مردم را به انفعال و سکوت در برابر همه پلیدي ها و انحرافات و تجاوزهاي قدرت حـاکم 
و تعطیل مطلق مبارزه فرا خواند؛ و بدین ترتیب مذهب پویاي شیعی را به مذهب ترس و سـکوت  
تبدیل کرد. از دیدگاه او، تشیع صفوي تشیع شرك، گریه، تقیـه، جهـل، بـدعت، تفرقـه، سـتایش،      
جمود، عبودیت، مرگ و توسل براي تقلب است. در تشیع صفوي، غیبـت یعنـی تسـلیم و تحمـل     

تعطیل اسلام اجتماعی؛ و بنابراین بحث از حکومت حق یا باطـل و اصـلاح یـا     وصبر و سکوت، و
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به نظر شریعتی، شخصیتهایی چون سیدجمال  ٤٤شود.انحطاط جامعه نیز در این تشیع بی معنا می
نماینـده   -خوانـد  که شریعتی او را مرجع بزرگ عصـر مـی   -االله خمینی و میرزاي شیرازي و آیت
  ٤٥شوند.علمیه نیستند؛ و استثنایی بر قاعده محسوب میروح حاکم بر حوزه هاي 

و انتسـاب خانـدان    ؛پردازنـد ی م ـي ن عصـر صـفو  به انتقاد از روحـانیو  ،یشریعت از جمله ی،برخ 
کـه بارهـا مـورد    ی ادعـای ؛ دانندی می سیادت آنها را جعلي کاظم(ع) و ادعای به امام موسي صفو

را کـه همیشـه در زیـر    ی ناگهـان نهضـت شـیع    صفویه ٤٦ قرار گرفت.ي عصر صفوي تایید علما
 ـ  هی اما اقلیت شیعه ایران .کار آوردي رو ،کردها مبارزه میزمین سـمبل   ؛نـدارد ی نـوز مراسـم عمل

بوجود آمد، ی وزارتی یک مقام رسم ؛این کار بسیار ساده انجام شد ندارد.ی مراسم اجتماع علائم و
یافت تا در این زمینه دست به کار شود. وزیر وظیفه  "یوزیر امور روضه خوان"به اسم ی وشخصیت

روضـه   وزیـر  ایران سـوغات آورد.  به 17 و16غرب را در قرن ي اولین تحفه های امور روضه خوان
و وسـایل خـاص ایـن مراسـم      ابزارهـا  علائـم و  رفـت و  یشـرق ي بـه اروپـا  ي وتعزیه داری خوان

بـه کمـک    ؛ وا بـه ایـران آورد  کلیسـا را اقتبـاس کـرد و همـه ر     وی ویژه محافل دین ـي ودکورها
مظـاهر   راسـم و م سـمبلها و برخی که ي طوره ب ؛دندبخشیی ایرانی شیعي محتوا به آن، حانیونرو

، ینه در مذهب شـیع  نه در دین اسلام و و ،که هرگز نه در ملیت ایران سابقه داشتي کاملا تازه ا
ي و پـرده دار ي کتل و عمار و از نوع تعزیه گردانی، شبیه سازي، نعش و علمی مراسم ؛بوجود آمد

 ـ ی و زنجیر زني قفل بند وي و معرکه گیری و شمایل کش  ـسـن  و موزیـک و ی و تیـغ زن و ی ج زن
جـا قصـد نقـد تشـیع صـفوي      توجه به این نکته لازم است که در ایـن  ٤٧.مانند آن وی تعزیه خوان

و بـا اسـتفاده از    خواهیم نشان دهیم که این گفتمان چگونه بر اساس قـدرت وجود ندارد؛ بلکه می
سازي نمود و تضـادهایی را بـه   مذهب و روحانیت شکل گرفت، و با گفتمان تسنن عثمانی غیریت

  وجود آورد که برساخته بودند.
هاي جدیدي داشت؛ که بر اسـاس آن، تضـاد   سازينیاز به غیریت ي صفویههمچنین گفتمان نوپا

 ـ    ادوارد براون معتقد اها بالا گرفت. مذاهب و قومیت ی ست نفوذ و قـدرت علمـا باعـث وحـدت مل
ی جـاد چنـد دسـتگ   و تعصب این روحانیون نسبت به مذاهب دیگر را دلیل ایي و سختگیر ؛نگردید

 ٤٨آن پیوستن زردشتیان ایران به افغانها در حملـه بـه ایـران اسـت.    ي دانند که نمونه یدر ایران م
علمـاي  در مقابـل،   ٤٩ردنـد. کگروهی سباب همراه محقق کرکی بودند کـه شـیخین را لعـن مـی    

سلطان العمل عکس ٥٠دانستند.کشتن یک شیعه را افضل از قتل هفتاد کافر حربی مینیز عثمانی 
قلی در آسیاي صغیر بسیار خشن بود. سلیم دستور داد که جاسوسـان  عثمانی نسبت به شورش شاه

انـد (از  دار صفویه بودهرفت و یا تا سه پشت طرفها میاسامی کسانی را که احتمال شیعه بودن آن
میر محمـود  ا ٥١ ها را صادر کرد.گاه دستور قتل عام آنهفت تا هفتاد ساله) ثبت و ضبط کنند؛ آن
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شاه اسماعیل حکم فرمود که در مساجد و معابد محراب اهـل سـنت را   " :نویسدبن میر خوانده می
و در عقب حـی   ؛عد از شهادتین گفتهولی االله را در اذان ب ذنان کلمه اشهد ان علیاًؤو م ؛تغییر دهند

ل و محمـد و  جملتین حی علی خیـر العم ـ  "حی علی الفلاح "و "حی علی الصلاه "علیتین یعنی 
و فرمان واجب الاذعان به صدور پیوست کـه مـن بعـد هـر کـس       ؛علی خیر البشر را تکرار نمایند

 ـ و جـاهلان و   ؛ن جـدا سـازند  خلاف مذهب امامیه نماز گزارد، تیغ بندان عتبه علیه ، سرش را از ت
ب و ایـذا  متعصبان که قبل از اعلاي ولدي شاه ولایت در شهر ولایت ، محبان و شیعیان را تعـذی 

در آتش انتقام بگذارند. لاجرم در آن اوقات و اوان ، عرصه مملکت آذربایجـان بـه آب    ،می نمودند
و دیـن حـق رواج    ؛ك گردیـد دریغ غازیان از لوث وجود بسیاري از جهال و اهل ضلال پـا تیغ بی

تقریـب بـر    اصولاً مسأله لعن در این دوره علنی شد؛ و آثـار سـوئی در اندیشـه    ٥٢".تمام پیدا کرد
جاي گذاشت. متأسفانه مسأله لعن امروزه، علیرغم اعـلان حکـم حرمـت از جانـب رهبـر انقـلاب       

فتمـانی مسـأله   بـا تحلیـل گ   اسلامی، هنوز هم گریبانگیر شیعه در عصر جمهوري اسلامی اسـت. 
اي خـاص بـروز پیـدا کـرد؛ و     تـوان حـدس زد چگونـه ایـن مسـأله در دوره     تقریب و وحدت مـی 

  موضوعیت خود را در گفتمان مدرن از دست داد.
  

  سنی /تجدد و وحدت شیعه 
 -هـایی در راسـتاي وحـدت و تقریـب     هاي دور تا به حال، کوششدر بین شیعه و سنی، از زمان

هـاي غیرگفتمـانی   جا به برخی نظریـه در اینبه عمل آمده است.  -گفتمانیبدون اشعار به تحلیل 
هـا بـا   کنیم تا در مرحله بعد بتوانیم تفـاوت آن که در راستاي تقریب یا وحدت ارائه شده، اشاره می

ونه تقلیـدي از  گ به اعتقاد ابن رشد، باید فقه بدون هیچتحلیل گفتمانی وحدت را به بحث گذاریم. 
و گرایـان  به طـور کلـی، عقـل    53یابد اخذ نماید.چه را درست میاز تمام مذاهب آنمذهبی خاص 

ولایـت   آخونـد خراسـانی در مسـئله   تر از ظاهر گرایان هسـتند.  به اندیشه تقریب نزدیکاصولیون 
کـه لـوازمش بـا بحـث تقریـب و      تازه ارائه کرده  يو نظر ،رأي مشهور را نپذیرفته معصومان (ع)

ربـوبی دانسـته، ولایـت تشـریعی     قه را منحصر بـه ذات  . او ولایت مطلکندوحدت ارتباط پیدا می
در و ادله را از اثبـات ولایـت ایشـان     ؛کندپیامبر(ص) را مقید به کلیات مهم امور سیاسی اعلام می

(ص) و ائمه(ع) همواره حریم شـریعت  پیامبر سیره ي،یابد. به نظر وامور جزئیه شخصیه ناتوان می
خراسـانی در  . کرده است و ولایت ایشان عمومیـت نـدارد  میمردم را رعایت در زندگی خصوصی 

در ولایت امام(ع) در امور مهم کلیـه متعلـق بـه سیاسـت کـه      « نویسد:انصاري می شیخ ينقد رأ
از قبیل فروش خانـه   –شخاص به اي متعلق اما در امور جزیه ؛وظیفه رییس است، تردیدي نیست
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احـدي در  چه بر عدم نفوذ تصرف ل است، به واسطه آناشکا –و غیر آن از تصرف در اموال مردم 
مال مـردم بـدون    ]تصرف در[کند، و نیز ادله عدم حلیت ملک دیگران جز با اذن مالک دلالت می

بـا  [وال مردم معامله سـایر مـردم   ي خود با امکه پیامبر(ص) در سیره مالک، و وضوح اینرضایت 
روایاتی که بر اولویت پیامبر(ص) و ائمه(ع) بر مومنان از خودشـان  ات و نمود. اما آیرا می ]یکدیگر

خاص از قبیل زوجیـت و قرابـت و ماننـد    دلالت دارند نسبت به احکام متعلق به اشخاص به سبب 
خویشـاوندان  کـه ایشـان بـر     ]بـه ایـن معنـی   [آنها، تردیدي در عدم عموم ولایت ایشان نیست، 

النبـی اولـی   «باشـند، آیـه    یاولویت داشته باشند، و بر همسران از شوهرانشان اولدر ارث  ]میت[
کنـد، نـه در   چه در آن مردم اختیار دارنـد دلالـت مـی   اولویت پیامبر(ص) در آنتنها بر » بالمومنین

مـردم اسـت. (انمـا یـدل علـی اولویتـه فیمـا لهـم         ار متعلق به آنچه از احکام تعبدي و بدون اختی
مانـد کـه آیـا    میباقی  ]مسئله[، لا فیما لهم من الاحکام تعبداً و بلا اختیار). بحث در این الاختیار

از امـور عـادي    ]شـرعی [لو در غیر سیاسیات و غیر احکام  تبعیت از اوامر و نواهی امام(ع) مطلقاً و
باشد؟ در آن اشـکال  یکه این وجوب تبعیت مختص به امور متعلق به آن دو م یا این ،استواجب 

چـه از ایشـان از   در خصـوص آن  (و نه ولایـت)  وجوب اطاعتاست. قدر متیقن از آیات و روایات، 
آخونـد گرچـه حکومـت مشـروطه را خـلاف شـرع        ٥٤.باشـد یجهت نبوت و امامت صادر شده م ـ

بـود؛  ن یلفظ ـ یاین مخالفت مخالفتبود. به آن مخالف » مشروعه«الحاق عنوان  اما با، ستداننمی
 -در قـول دومـش    – تلقی می کرد. ويحکومت مشروعه را منحصر به حاکمیت معصوم  چرا که

در واقـع در حـوزه عمـومی،     با نفی ولایت فقها در امور حسبیه، مطلقاً به ولایت فقیه قائل نیست.
، در مشـروطه راهـی را   ٥٥فقیه نیست. او با نظري مساعد نسبت به تجـدد تفاوتی بین فقیه و غیر 

  شود که دیگران پس از مشروطه دنبال کردند.گ
در نظریه وکالت مهدي حائري نه تنها بین شؤون روحانیت و سیاست ارتباطی وجود ندارد، بلکـه  

 لـذا  ؛یدا نمی کنـد ارتباط چندانی پو بدین لحاظ با دین  ؛اساساٌ سیاست امري عرفی تلقی می شود
این بحـث نیـز   جدا می شود.  -همان گونه که علی عبدالرازق تحلیل کرده  –حکمت از حکومت 

، حتـی پیـامبر   حائريبه اعتقاد لوازمی دارد که چه بسا با مسئله تقریب مرزهاي مشترکی پیدا کند. 
نمی توانسـتند داراي   اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نیز ولایت سیاسی نداشته اند، و بالاتر از آن

توان، بـا   ر با واسطه) است. این استدلال را مىچنین شأنی باشند؛ چرا که لازمه آن دور مضمر (دو
اثبات نظریه نصب از طریق برهان لطف مقایسه کرد. خواجه نصـیر، معتقـد اسـت کـه اگـر مـا در       

را منصـوب کـرده   جزئیات مسائل به واقع  نرسیم، خلاف مقصود شارع است. پس بایـد او، کسـى   
ذیر است؛ بلکه در اساس، نصب ولى، در پ نه تنها این برهان خدشه باشد. به عقیده مهدى حائرى،

امتثـال یـا عصـیان تکلیـف، پـس از       به نظر می رسد. به عقیده وى، کارهاى اجرائى امرى محال
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ر وجود وضعى آن، قابل تصـور اسـت و وجـود وضـعى تکلیـف، نیـز از اراده تشـریع حکـم، مـؤخ         
ت. اگر خداونـد بخواهـد   باشد. پس ضامن اجراى هر قانونى، از وضع و تشریع قانون بیرون اس مى

ضمانت اجراى قانون (ولایت سیاسى) را مشخص کند، لازمه آن تقدم شىء بر نفس، به دو رتبـه،  
  ٥٦.و دور مضمر، خواهد بود

ب دو مذهب و همکاري و اي مهم، راه را براي تقریآیت االله بروجردي با توجه دادن به مسأله
عد ولایت دینی ائمه (ع) را به جاي ولایت ب باید معتقد بود همدلی با شیخ شلتوت باز کرد. او

بر این اساس، بیشتر باید بر حدیث  مطرح کرد.  –به عنوان یک امر تاریخی  –شان سیاسی ای
تفسیر شریعت است، نه ؛ چرا که امر مبتلا به ما در این زمان ثقلین تأکید نمود تا حدیث غدیر

به اعتقاد وي، شأن ذاتی ائمه، تبلیغ و تفسیر شریعت  .حقانیت علی (ع) در یک مسأله تاریخی
شیخ محمد صالح  ٥٧اند.ین امر شدهمتصدي ا "مصلحت"بوده، نه ورود در سیاست؛ و تنها از باب 

م که راه تقریب زیست، از کوشش شیخ عبد المجید سلیحائري مازندرانی نیز که در آن عصر می
را احترام به عقاید یکدیگر و اتحاد بر سر مفاهیم مشترکی همانند پیامبر (ص) و قرآن کریم را 

کند. به زنگري در مسلمات خود دعوت میداند؛ و متفکران هر دو فرقه را به بالازم، اما ناکافی می
   ٥٨به مقام سیاسی. اعتقاد او، مفاد حدیث غدیر کاندیداتوري امام علی (ع) بوده، نه نصب

اند. به طور مثـال، تقیـه مـداراتی    هایی متفاوت، آرایی در جهت تقریب داشتهدیگران نیز از دیدگاه
سزا در وحدت شیعه و سـنی  اند تأثیري بهبه آن فتوا داده که امام خمینی -در مقابل تقیه زمانی  –

توجـه بـه عـدم اصـالت تضـاد      در عصر جمهوري اسلامی داشته است. واعظ زاده خراسانی نیز با 
شیعه / سنی در عصر حاضر سعی دارد بازخوانی دیگري نسبت به مشروعیت حاکمیت ابـوبکر بـه   

توان نوعی مشروعیت براي حکومـت خلفـا را اثبـات    دست دهد. به اعتقاد وي، با نوعی تحلیل می
به نص بر خلافـت اسـت؛ و   نمود. ابتدا باید دو نوع اولویت را از هم تمییز دهیم. اولویت اول التزام 

التزام دوم جلوگیري از منافقان و مرتدان و یهود و نصاري به وسیله شوراي اهل حـل و عقـد کـه    
توان توجیه کرد: به شـکل ترتـب   علی هم براي آن اعتبار قائل بود. اولویت دوم را به دو شکل می

. شواهد اولویـت دوم:  (دو حکم متضاد که دومی مشروط به عصیان اولی است)؛ و از باب ضرورت
انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه فلم یکن للشـاهد ان  " -1

یختار و لا للغائب ان یرد و انما الشوري للمهاجرین و النصار فان اجتمعوا علی رجل و سـموه امامـاً   
لقد علمتم انی احق الناس بها مـن  " -2دهند. )؛ که حکم به قتل هم می6(خ  "کان ذلک الله رضاً

واالله مـا  " -3 "غیري، االله لاسلمن ما سلمت امور المسلمین و لم یکن لهـا جـور الا علـی خاصـۀ    
 -4؛ به اولویت دوم رغبتی نداشـت ولـی بـالاخره مشـروع دانسـت.      "غبۀر فۀکانت لی فی الخلا
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-کند که بیعـت گـردن  حتجاج میبه طلحه و زبیر ا -5داند حضور جماعتی را براي بیعت کافی می
). 172گیر شماست؛ در حالی که بیعت بر خلافت پس از خلفاي ماقبل بوده، نـه بـر امامـت او (خ    

اي در الغارات ثقفی کـوفی شـیعی   ). نامه229و بسطتم یدي فکففتها و مددتموها فقبضتها (خ  -6
سـت معاویـه افتـاده    وقتی مصر به د -همانند حجر بن عدي   –هست که بر اساس آن: اصحاب 

بود نظر حضرت را نسبت به دو خلیفه خواستند. جالب است که بعد از سه سال و اندي هنوز قضیه 
لام و اهله ان اري فیه ثلماً و هـدماً... فمشـیت   فخشیت ان لم انصر الاس"براي آنها روشن نیست: 

. ایـن نامـه در   "ا و اطعنـا عند ذلک الی ابی بکر فبایعته ... فلما احتضر بعث الی عمر فولاه فسـمعن 
) و در نهج البلاغه تکـه تکـه آمـده اسـت.     35ص 2شرح ابن ابی الحدید به عنوان خطبه آمده (ج 

شرح حال صحابه مؤید همین برداشت است. انصار در سقیفه دور افتاده جمع شدند، نه در مسـجد،  
جـا رسـاندند و   را بـه آن  خواستند مهاجرین خبردار شوند. عمر و ابوبکر و ابو عبیده خـود چون نمی

خلافت ابوبکر را مطرح کردند. پس از قبل توطئه نشده بود، و اسمی هم از علـی بـرده نشـد. امـا     
این که چرا با ابوبکر بیعت کردند؛ چون اولاً درست است علی اولـین کسـی بـود کـه ایمـان آورد؛      

علی در جاي پیامبر خوابید، قـرآن  ولی آن در خانه بود؛ و ایمان آوردن ابوبکر در بیرون؛ ثانیاً وقتی 
. یعنـی  "لا تحـزن "، گفـت  "لا تخـف "قصه غربت ابوبکر را در غار نقل می کند. پیـامبر نگفـت   

ناشی از ضعف نفس نیست؛ بلکه مربوط به حزن نسبت به  دسـتاوردها اسـت. ذهنیـت ایـن بـوده      
ابـوبکر داده شـد، ولـی    است. ثالثاً در حج سال نهم اسم هر دو با هم برده می شد. امارت حج بـه  

شیعه می گوید از او گرفته شد. علی به عنوان قاتل مشرکان شناخته می شد، و ابـوبکر بـه عنـوان    
واعـظ زاده   ٥٩فرد جا افتاده. شیخ شلتوت می گوید ابوبکر چهره صلح بـود، و علـی چهـره خشـم.    

علـی (ع)  خراسانی در صدد نشان دادن این مطلب است که پس از فرض این کـه حکومـت امـام    
تـوان آن را بـه کلـی نامشـروع     محقق نشد، حاکمیت خلفا داراي درجه از مشروعیت است؛ و نمـی 

دهد که بسـیاري  ما به خوبی نشان مینگرد، ااو هر چند از دیدگاهی گفتمانی به مسأله نمی خواند.
گـر بـه آن   تـوان از نظرگـاهی دی  از مسائل بدیهی شیعه در این زمان، نیاز به بازنگري دارد؛ و مـی 

    نگریست.
 ارزیـابی شـود.  با مذهب شـیعه   تواند فارغ از پیوستگیگمان، نمیسرنوشت جمهوري اسلامی، بی

اي از  ، گفتـار تـازه  "ولایـت فقیـه  "دال مرکـزي   تشیع این بار در قالب جمهوري اسلامی شیعی با
ده یافـت. ایـن   اندازهاي پیش روي خویش گشـو را در چشم ايتطورات تاریخی و تحولات اندیشه

 "سیاسـت "و  "شـیعه "اسلامی به پیوند میان  آمد که جمهوريجا میر چیز، از آنخود، بیش از ه
فـراهم آمـد کـه    و اسـلام سیاسـی    گريعهدر دوره جمهوري اسلامی، گفتمانی از شیاندیشید. می

؛ و، گـرد آورد را، براي اولین بار در طول تاریخ شیعه، به صورتی بدیع،کنار هم  رنمد /یسنتعناصر 
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بندي به برخی از مفاهیم را به دست داد که ضمن پاي "نبود شیعه"از  به این ترتیب، نوع خاصی
 محـوري اي از عمـل طحِ از پیش تقاضا شدهی جدید، سمحورِ پیشین، به صورتدانش شیعه اعتقادي

اي سوي، بر مجموعـه گري در افقی جدید، از یک شیعهبار، کرد. اینز پیروان خود طلب میرا نیز، ا
 ؛ و از سـوي ) استوار بودمحوريها (نخبهبع معتبر تشریح آن) و منامحوريمعین از اعتقادات (دانش

)، نسـبت بـه   محـوري شت که با حضور در صحنه(تودهدادیگر، در عین حال، از پیروان خود انتظار 
  ).محوريعمل یاست فعالانه عمل کنند(معطوف به قدرت و س هاياسبات جاري در حوزهمن

بـر اصـل   بـه شـکل تـاکتیکی    اساساً وحدت شیعه و سنی اگر بخواهد توان گفت، در مجموع می
 ـضرورت و مانند آن مبتنی شود، بسیار شکننده می ه محـض خـارج شـدن از حالـت     نماید؛ چون ب

د الضمیر خـو ها معتقدند شیعه براساس تقیه، مافیوهابیآشکار خواهد شد.  هضرورت، تضادها دوبار
بـراي   راهکـار بازگشت به قرآن، بـه عنـوان یـک    دهد؛ و در راه تقریب صادق نیست. را بروز نمی

کوششـهاي  وع شـد.  رشوحدت شیعه و سنی، نیز کافی نیست؛ چرا که اختلاف از سر همین قرآن 
رسند، نه شرط کافی. جان کلام آن است که بر اسـاس تحلیـل   فوق شرط لازم تقریب به نظر می

بندد؛ و به جاي کوششـهاي  که نزاع و غیریت سازي شیعه/سنی یکسره رخت برمی گفتمانی است
نی اسـت؛  آورد. تقابل و تضاد شیعه و سنی امري گفتمـا تاکتیکی، وحدت راهبردي را به ارمغان می

هـاي شـیعه و سـنی در عصـر     اکثـر تعـارض   شـود. و از یک گفتمان به گفتمان دیگر متفاوت می
اگـر ایـن    شـکنی اسـت.  ها در عصـر صـادقین (ع) قابـل شـالوده    آنهاي صفوي، و برخی تعارض

دوگانگی در زمان صادقین (ع) معنا پیدا کرد، به این دلیل بود که برخی افراد همانند ابو حنیفـه در  
قابل امام صادق (ع) مکتب فقهی تأسیس کردند. اما در زمان صفویه این تضـادها عمـدتاً امـري    م

مسأله قدرت و تأسیس سلسله صفوي ارتباط داشت. زیـر بنـاي اکثـر    سیاسی و اجتماعی بود؛ و با 
ریشه داشت؛ و  –به معناي عام آن  –ارزي صفویه در قبال عثمانی در قدرت عناصر و زنجیره هم

نمایـد. در دوران مـدرن و در عصـر    اي بازگشت مـی به تفاوت آن از دیدگاه مذهبی و اندیشهکمتر 
جمهوري اسلامی الحاد و اومانیسم (در ابعاد فکري) و اسـرائیل  اسلام و  "غیر"جمهوري اسلامی، 

و حتی تمامی معتقـدان بـه ادیـان ابراهیمـی و      –(در ابعاد سیاسی) است؛ و بنابراین شیعه و سنی 
باید در یک سنگر با هم به مبارزه علیه دشمن مشترك بپردازنـد. کسـانی    -ی آزادگان جهان تمام

رفته سنی/شیعه را بـه مـتن آورنـد و بـه آن اصـالت دهنـد، چـه        که سعی دارند غیریت به حاشیه 
ریزنـد. در ایـن زمـان، افراطیـون سـنی و      جاهلانه و چه عامدانه آب به آسیاب دشمن مشترك می

اند تا تضاد شـیعه  شیعی عمدتاً از باب جهل، و استعمارگران از قصد و عمد دست به دست هم داده
و تقابل دین/الحاد و مظلوم/ ظالم را به حاشـیه برنـد. جالـب     ؛٦٠/ سنی را به متن آورده، احیا کنند

هـا اتحـاد ایجـاد    گرایان افراطی حاضرند با اهل کتاب و حتی غیـر آن ها و شیعهآن است که سنی
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داننـد!  دارند؛ و ریختن خون یکدیگر را مبـاح مـی  ولی دست از کینه خود نسبت به هم برنمیکنند؛ 
نسان محوري و الحـاد از نظـر فرهنگـی، و جنـاح بنـدي در مقابـل       در دوران مدرن، رویارویی با ا

اسرائیل از نظر سیاسی، کافی است تا شیعه و سـنی بتواننـد در گفتمـان جدیـد تعریفـی دوبـاره از       
  آماده شوند. در عصر جهانی شدندیگري غیریت سازي جایگاه خود به دست دهند؛ و براي 
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160- 178.  
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59 . البلاغه، ، مجله نهج"البلاغهدر محضر استاد، پیرامون نهج" واعظ زاده خراسانی،محمد
  ).1381(تابستان  5-4ش 

60 در مورخه  –عضو مجلس عالی افتاء سعودي  –. به طور مثال، شیخ عبد الرحمن الجبرین
ها را حرام دانست؛ و به دلیل شرك، ایشان را مستحق شیعه را تکفیر کرد؛ ذبائح آن 22/3/1412

اي به بن لادن، کشتن در نامه –و القاعده فرد شماره د –مچنین ایمن الظواهري قتل دانست. ه
اگر دولت صفوي وجود "نویسد: کند. وي در نامه خود میشیعیان را وظیفه دینی خود تلقی می

کردیم. قتل این گروه خارج از اسلام و دشمن نداشت، همه ما امروزه در اروپا قرآن قرائت می
افضیان نظامی و غیر نظامی و سایر م است. تنها را حل این است که به رخدا و رسول، لاز

مورد بعد، بیانیه علماي سعودي در تاریخ  "ها به طور پی در پی ضربه وارد کنیم.کادرهاي آن
ها شیعیان را به روافض، ق. علیه شیعه و فعالیت ایشان در عراق است. آن 1427القعده ذي 16

  ها را به تقیه و همکاري با امریکا متهم نمودند.کردند؛ و آن صفویان و باطنیه منسوب
  
  
  

  و عربی فارسی منابع
  
  .ق 1391، قم، علمیه، کتاب صد ساله چرا صدا درآورد؟ ،علی پناه اشتهاردي، -
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  .1381، تهران، هستی نما، توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه ،سید صادق حقیقت، -
  .ق 1406، تهران، حاشیه کتاب المکاسب ،محمد کاظم ،الخراسانی -
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